
خورشيد
پرستش خداي خورشيد در ميان بيشتر اقوام بشري معمول بوده و آن را به عنوان خداي 
بلندمرتبه، خداي روشني همه نگر و منبع حاصلخيزي و حيات، مي پرستيده اند. همچنين 

به سبب غروب و طلوع خود، نماد رستاخيز و مرگ هم به شمار مي رفته است.  

ستارگان 
درخشندگي و سوسوزدن ستارگان، چليپايي نوراني را نشان مي دهد. هنگامي كه انسان 
نخستين، اين همه فر و زندگي و روشنايي و درخشندگي را مي ديده، آن ها را به خدايي 
برمي گزيده و او را پرستش مي كرده و از اين رو دوست داشته كه نماد آن را در زندگي 
خود به كار ببرد. در بابل و مکزيك، ستاره زهره به صورت چليپا نشان داده مي شد. ستاره 

زهره نزد تيره هاي گوناگون مردم جهان مقدس و مورد ستايش بوده است.  

آتش
انسان آتش را با گذاردن دو تکه چوپ چليپادار بر روي هم و مالش پي در پي آن ها 
بر يکديگر پديد آورد. آتش با آن كه با گياهان ارتباط دارد، پيوندي ديرين با آسمان 
نيز دارد. به همين دليل است كه آگني)Agny( موكل آتش در هند، جايي در آسمان 

جايي در زمين و جايي درون آب ها دارد. 

عدد چهار 
چهار  نشان دهنده  چهار  عدل.  اندازه،  عقل،  نظم،  زمين،  تماميت،  كليت،  يعني  چهار 
جهت اصلي،  چهار فصل سال، بازوان چليپا، چهار رودخانه بهشت، چهار عنصر و ... 
است. در قرون وسطي، چهار انتهاي صليب را با چهار منطقه بهشت يکي مي دانستند. 
معناي نمادين چهار با مربع و چليپا ارتباط دارد و وجود چليپا در مربع نمايانگر پويايي 

دور  هاله  موارد  از  بسياري  در  و  است  الهي  رقمي  به گونه اي  چهار  است.  چهار  عدد 
دايره،  ميان  چليپاي  است.  تقسيم شده  به چهار قسمت  يا  دارد  پرتو  سرمسيح چهار 

تداعي كننده چرخ  سرنوشت و چليپاي ميان مربع تداعي گر و نماد ثبات است.  

چهار عنصر يا آخيشج هاي چهارگانه
گرامي  را  چهارگانه  آخشيج هاي  آريايي   تيره هاي  زرتشت،  اشو  از  پيش  ايران  در 
مي دانسته و آن را به وجود آورنده ي گيتي و گرداننده نظام هستي مي شمردند. اين چهار 

عنصر جفت هاي متضادي را تشکيل مي دادند كه عبارتند از: زمين، هوا، آتش و آب. 
بازمي گردد،  باستان  بابل  ستاره شناسي  به  كه  سنتي  از  پيروي  به  وسطي،  قرون  در 
تصور مي شد كه بشر، عالم صغير جهان است و بنابراين بدنش تحت تاثيرات گوناگون 
ايجاد  اثر و اخلاط چهارگانه  او  سيارات قرار مي گيرد اين سيارات در اعضاي دروني 
مي كند كه رفتار او را مشخص مي سازد. اين اخلاط عبارتند از: دموي )خون( هوا، بهار، 
صبح- صفراوي )صفرا( آتش تابستان،  نيم روز - ماليخوليا )صفراي سياه يا سودا( زمين، 

پاييز، قرص- بلغمي، آب، زمستان، شب

چهارنگهبان جهان
چهارسوي  به  را  آن ها  خداوند  و  هستند  الهي  فرامين  مجريان  چهارنگهبان،  اين 
زمين فرستاده است. اينان اسامي ديگري هم دارند از قبيل چهار يگانه بزرگ، چهار 
فرمانرواي بزرگ، چهار مهاراجه بزرگ، چهار سازنده بزرگ، چهار معمار بزرگ، چهار 

هندسه دان بزرگ، چهار حامي بزرگ و بالاخره چهار فرشته مقرب.

ارتباط بزكوهي ، گاو و شاخ با چليپا
نگاره بزكوهي،  گاو و شاخ تنها برآوندهاي)ظروف( بازمانده از سده هاي پيش از ميلاد 
فراون ديده مي شود و گوياي پيوند است. در بسياري از سفال ها، در ميان كمان شاخ 

گاو و نيز بر پشت بز، نگاره چليپا و چليپاي شکسته يا ماه و خورشيد ديده مي شود. 
شاخ قوچ، ميش و بز كوهي بر ظروف گلي، فلزي و دست بافت هايي به نشانه  آرايه 
به كار مي رود و نشاني از دليري، فراواني، توانايي و فر و دوركننده شور چشمي به شمار 

مي آيد. 

چليپا و مهرپرستي
آيين مهر يکي از كهن ترين آيين هاي ايراني محسوب مي شود. مهرپرستي در ايران بر 
اساس اعتقاد به ايزدمهر )ميترا( به عنوان ايزد روشنايي، حامي عهد و پيمان و پشتيبان 

جنگجويان و راستگويان درآمده و حافظ چراگاه ها و نظم جهان پابرجا بوده است. 
مهرپرستان ايران داراي هفت مرحله سلوك بودند كه هريك از اين مراحل نمايانگر 
افلاك هفت گانه و به اعتقاد آن ها بعد از آسمان هفت طبقه، يك طبقه ديگر نيز وجود 
1.كلاغ  از:  عبارتند  مراحل  اين  است.  بوده  روشنايي محض  و  نور  داشته كه جايگاه 

2.نامزد 3.سرباز 4.شير 5.پارسي 6.پيك خورشيد 7.پير
مقام شير آخرين مقام در پرورش جسمي سالکان بوده است و به كساني كه به اين مقام 
مي رسيدند شيرمرد مي گفتند. در نگاره هايي كه يافت شده نيز نقش چليپا بر بدن شير 

بسته شد و اين موضوع، ارتباط چليپا را با مهرپرستي نشان مي دهد. 
از اين رو، چليپاي  ايران، مهر را دارنده گردونه مي شناسند.  برابر كتاب ديني باستاني 
شکسته را گردونه مهر مي خوانيم. اين مهر همان بغ مهر است كه پيش از زرتشت 
آريايي  خانمان هاي  برفراز  جهان  سوي  چهار  به  را  گردونه اش  و  مي شده  ستايش 

مي رانده و از آن ها پشتيباني مي كرده است. 
اين نشان با كيش زرواني – اعتقاد به اين كه زمان بيکران آفريدگار است- نيز مرتبط 

است. چليپا به هرگونه و در هر ساختار مظهر و نشانه گردش چرخ زمانه بي كران و 
روند آن به چهره زايش و ميرش، هست و نيست،  گشاد و بست، پيوست و گسست 
مي باشد. اين آسياي فلك و چرخ زمان است كه مي چرخد، مي چرخد و همه چيز را 
خرد مي كند و نقطه پايان مي گذارد، جز خويشتن را كه جاودانه و پايبند است نه آغازي 

دارد و نه پاياني. 
مي گويند پس از آن كه داوطلب از آزمايش پذيرش به آيين  مهر، پيروز بيرون مي آمد 
با چليپا  او مي زدند و  با مُهر مِهر بر پيشاني  و مراحل هفتگانه را مي گذرانيد، نشاني 
داغ مي كردند. گاهي اين نشانه بر دست  يا جاي ديگري از بدن او زده مي شد و يادآور 
ميان خودشان  براي شناسايي  نيز  و  بوده  بود كه هنگام سرسپردن خورده  سوگندي 

)پيروان مهر( به كار مي رفت. 
در جهان  و صلح  دوست شوند  با هم  بايد  مردم چهار سوي جهان  مهري،   دين  در 

فرمانروا شود و چليپا علامت اين اتحاد است. 
 

چليپا و اسلام
بودند و گيرايي داشتند  نيکو  ايرانيان كه  راه و روش هاي  از  بسياري  با ورود اسلام، 
نه تنها زنده ماند بلکه پيشرو و بالنده هم شد. نماد چليپا نيز رنگ ديني داشت و مقدس 

به شمار مي رفت و با گيرايي گذشته خود در دوره اسلامي نيز كاربرد داشت. 
از شکست ساسانيان تا سده چهارم هجري اين نماد، پويايي چنداني نداشته و از كاربرد 
آن جز در نزد مسيحيان آگاهي فراواني نداريم. اما رفته رفته كاربري دوباره يافته و در 
اعتقادات مردم، نمايان گر جاودانگي و ابديت بوده، دوباره به خدمت مذهب درآمده و 
والاترين سرچشمه آرايش در هنر اسلامي شده است چونان كه با ساختن يك شبکه 
گسترده و پردامنه با نام  "الله" محمد و علي، با طرح هاي ديگرگونه نماد يگانگي و 

وحدت همه شده است.
بود. در  براق  بر  به معراج مي رفت، سوار  پيامبر  در برخي روايات آمده كه زماني كه 
نگارگري هاي ديني، در بسياري از نقاط كشور و  به ويژه در شمال، براق، تنه اسب، دم 
طاووس، سر انسان، بال فرشته  و كلاه ايراني به سر دارد. در پاره اي از اين پيکره ها بر 

پيشاني براق چليپا نقش شده است. 
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تاريخي در سرتاسردنيا  در دوره هاي مختلف  آثار  بر روي  نقش چليپا 
ديده مي شود. عده اي خاستگاه اين نشان را در بين آريايي ها جستند اما 
شواهدي وجود دارد كه نشان مي دهد قبل از آنان در بين مردم باستان 
اين كه بر روي  را به خاطر  اين نشان  به كار مي رفته است. عده اي هم 
اشياء آئيني مردم باستان مورد استفاده قرار گرفته،  نمادي مذهبي، و 

عده اي ديگر آن را نماد نژادي يك قوم مي دانستند.
از   ... و  و عدد مقدس چهار  پرستش خورشيد، ستارگان، مهرپرستي 
جمله عواملي هستند كه در شكل گيري چليپا و به كارگيري آن نزد مردم 

باستان مؤثر بوده اند. 

نام  انتهاي آن خميده شده، چليپاي شکسته  بازوي  اين علامت به خاطر آن كه چهار 
گرفته و معرب صليب و صليبا در زبان آرامي است. 

است  سانسکريت  واژه  يك  كه   swastika را  نماد  اين  لاتين  فرهنگ هاي  در 
مي خوانند كه اين واژه به معني خوب و نيك است. 

اين نشان نام هاي ديگري دربين مردم مختلف دارد: 
 cross چنگك دار  چليپاي  آلمان،  در   hakenkreuz خميده  چليپاي 
 gamadian انگستان. گامادين  fill foot در  يا    crampouued، Fyl fot
وتتراگامادين tetra gamadian به اين معنا كه هر بازو شبيه حرف يوناني گاما         
است. چليپاي شکسته در هنر بودائي به مانجي manji معروف است و نماد دارما 

)هارموني  جهاني( و تعادل تضادهاست. 
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چليپاي شکسته نماد رازآميز، نشريه ميراث كتاب.
نشان رازآميز  )گردونه مهر يا خورشيد( بختور تاش، نشربه روز.

شناخت اساطير ايران، ترجمه و تأليف باجلان فرخي، انتشارات اساطير. 
اديان آسيايي، مهرداد بهار.

قدرت اسطوره، جوزف كمبل، نشر مركز.
فرهنگ نگاره اي نمادها در هنر شرق و غرب، جيمز هال، نشر فرهنگ معاصر.

آيين ميترا، مارتين و رمازن.
اساطير هند، ورونيکا ايونس، ترجمه باجلان فرخي، انتشارات اساطير.

اساطير يونان، ف. ژيران، ترجمه ابوالقاسم اسماعيل پور، كاروان. 
تاريخ فلسفه و مذاهب جهان، دكتر بهاءالدين پازارگاد.

تاريخ فلسفه دكتر محمود هومن جلد اول، و بوداع پاشايي از انتشارات طهوري و مرواريد. 
آيين  مهر، هاشم رضي.

سرچشمه پيدايش چليپا، ترجمه سيروس ايزدي، انتشارات توكا.
سالکان ظلمات، ژان كلودفور، ترجمه هوشنگ سعادت، انتشارات صفي عليشاه.

اسطوره اي سلتي، ميرانداجين گريستا، عباس مخبر، مركز.
دانشنامه اساطير يونان و رم، دكتر رقيه بهزادي تهران و طهوري.

تاريخ ايران، حسن پيرنيا، نشر نامك.
انسان و سمبول هايش، كارل گوستاو يونگ، ترجمه دكتر محمود سلطانيه، نشر جامع.
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